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Article Info ABSTRACT 
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Symmetry is one of the fundamental concepts in literature, playing a crucial 

role in creating coherence and harmony within literary works. This study 

offers a novel perspective on symmetry by examining it from rhetorical 

viewpoints while grounding its definition in its mathematical origins. In 

mathematics, symmetry refers to the invariance of an object under a specific 

transformation, encompassing three essential principles: transformation, 

structure, and preservation. Similarly, in literature, symmetry can be 

categorized into four types: rotational, axial, transitional and homothetic. 

These forms of symmetry contribute significantly to the proportionality and 

balance of a literary work’s structure, particularly in poetry. This research 

specifically analyzes mirror or axial symmetry in Hafez’s ghazals, 

demonstrating how he employs rhetorical devices such as similes to create 

specific images in one hemistich and reflect them in the following one. In 

this way, the second hemistich serves as the symmetrical counterpart of the 

first. Additionally, by using devices like antithesis, zeugma, parallelism and 

epanalepsis, Hafez establishes verbal and conceptual symmetry, which 

aligns with the principles of mirror symmetry. This interplay of rhetorical 

elements results in balanced and symmetrical poetic forms, enhancing both 

the formal and semantic aesthetics of his poetry. The findings of this study 

reveal that mirror symmetry contributes to the development of hidden 

semantic layers, reinforcing the structural coherence and aesthetic appeal of 

Hafez’s poetry. It serves as one of the key stylistic and artistic principles 

underlying his imagery and poetic beauty.  
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Introduction 

Symmetry has long been employed across various sciences and arts as a fundamental element for creating 

beauty and harmony. In literature, symmetry plays a significant role in the structure of poetry and prose, serving 

as a rhetorical device to achieve balance and aesthetic coherence. However, a precise and systematic definition 

of symmetry within Persian rhetoric has received limited attention. This study, grounded in a mathematical 

perspective of symmetry, examines the application of mirror symmetry in Hafez’s poetry, demonstrating how 

this rhetorical element, through the construction of symmetrical imagery and the use of rhetorical devices, 

contributes to the semantic richness and aesthetic appeal of his work, playing a crucial role in thematic 

development and structural organization. 

Materials & Methods 

This research adopts a descriptive-analytical methodology aligned with its objectives and relies on library-based 

data collection. Initially, a precise definition of mirror symmetry is formulated based on the theoretical 

foundations of mathematics. Subsequently, through the application of rhetorical criticism, the verbal and 

semantic rhetorical devices constituting mirror symmetry are identified. These rhetorical features are then 

systematically examined within the ghazals of Hafez to elucidate their manifestations and functions in his 

poetry. 

Research findings 

The findings of this study indicate that symmetry in literature can perform a role analogous to that of symmetry 

in mathematics, serving as an effective factor in creating harmony and structural coherence within literary 

works. In Hafez’s poetry, mirror symmetry is formed through the use of rhetorical devices such as simile, 

antithesis, contrast and balance. These elements enhance the rhetorical quality and aesthetic appeal of his 

poems. This coherent rhetorical integration not only reinforces the poetic structure but also enriches the 

semantic depth and artistic impact of the poetry. 

Discussion of Results & Conclusion 

This study presented a comprehensive definition of symmetry grounded in mathematical principles, defining it 

as the congruence of an object's image with the object itself under a specific transformation, encompassing three 

fundamental principles: transformation, structure, and preservation. Based on this framework, symmetry was 

categorized into four types: rotational, axial (mirror), translational, and homothetic. The analysis of axial 

symmetry in Hafez’s poetry revealed that he skillfully employs a variety of rhetorical devices—such as simile, 

antithesis, parallelism, and anaphora—to construct symmetrical images and themes. Mirror symmetry in Hafez’s 

work is not a singular rhetorical device but rather a complex interplay of multiple devices aimed at achieving 

balance, harmony, and structural cohesion. Through this technique, Hafez enhances the coordination of poetic 

elements as well as the external and internal rhythm and musicality of his verses, thereby enriching their 

aesthetic and semantic depth. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

ا ه بجمقالج نیج. اددار اهمیجت بجاییی یآثجار ادبج انسججا  جادیاست که در ا اتیمهم در ادب میاز مفاه یکیتقارن  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

ی آن بجر استگاه اصج خو مبنای تعریف خود را با توجه به  پرداخته یبلاغ دگاهیتقارن از د یبررس به ،نگاهی نو

خجود آن  بجا ءیشج کیج ریشدن تصجو کسانی یبه معنادر ریاضیات . تقارن اس ع م ریاضی بنیان نهاده استاس

 زیجن اتیج. در ادباسجت کجردن سجاختار و ففج  ل،یتبجد سه اصجل مهجمخاص است که شامل  لیتبد کیتحت 

هجا رنتقا نیج. اتقسیم کجرد یو تجانس یانتقال ،یمحور ،یچرخش ةتقارن را به چهار دست توانیم همانند ریاضی

ش، پجژوه نیجالیجل بجه همجین د .دارند یاتیشعر، نقش ف ژهیوبه ،یاثر ادب کیساختار  توازنتناسب و  جادیدر ا

از  یریجگرهکجه فجاف  بجا به دهجدینشجان م و کنجدیم لیجفجاف  تح  غزلیجاترا در  یمحجور ایج یانهیتقارن آ

 را ریتصجاو نیجا یبعجد یهاخ ق کجرده و در مصجراع هادر مصراع یخاص ریتصاو، هیمانند تشب یبلاغ یهاهیآرا

هایی مانند تضاد، ای که مصراع دو  تصویر متقارن مصراع اول است یا به کمک آرایه، به گونهدهدیم ببازتا

ای قجرار تقارن لفظی و معنجایی ایججاد کجرده اسجت کجه در چجارچوب تقجارن آینجه و تصدیر لف و نشر، ترصیع

و از  متجوازن و متقجارن باشجد یهافر  ی  داراکه شعر فاف شوندیباعث م هاآرایه نیا ای ازگیرد. مجموعهمی

های ییجه ججادیبجه ا یانجهیکجه تقجارن آ دهجدینشان م قیتحق جیکند. نتا دایپ یخاص صوری ج وةو  یینظر معنا

ز معیارهججای ا و یکججی دیججافزایمبججه انسجججا  سججاختار اشججعار او و زیبججایی آنهججا و  کنججدیکمججک م پنهججان معنججایی

 شناسی و تصویرسازی فاف  است.زیبایی

 17/01/1404تاریخ دریافت: 

 19/02/1404تاریخ بازنگری: 

 05/04/1404تاریخ پذیرش: 

 10/04/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه
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 مقدمّه  (1

، زیباسازی و اثرگذاری کلا  خود بهره نویسندگان و شاعران از ع م بلاغت برای بیان مؤثر در جهت اقناع مخاطب

بلاغت »ترین و رساترین شکل ممکن منتقل کنند. بنا بر تعریف استاد همایی گیرند تا بتوانند معنا را در بهترین، مناسبمی

ن این است که جامه لف  بر اندا  مقصود زیبنده و رسا باشد، نه کوتاه و نه ب ند، یعنی مقصود را در کمترین و زیباتری

گردد و نه تنها در نمای فنون بلاغی موجب نیکو سخن گفتن و آراستن کلا  می. (38: 1370)همایی، « الفاظ بیان کند

سازد. برای آگاهی های پنهانی اثر نیز فضور دارد و مسیر فهم آثار ادبی را هموار میییه ساخت وب که در ژرف ظاهری

 ها ضروری است. زیرییه اینواکاوی  ،شناختی هر اثریاز وجه زیبایی

 بیجانگرفتند که سه مبحث معجانی، تی را در نظر میمنتقدان ادبی در دوران گذشته برای تح یل آثار ادبی، بلاغت سن

هجای بلاغجت سجنتی بجر ی امروزه با گرایش به بلاغت کاربردی، علاوه بر ویژگیدر تح یل نقش محوری داشت ول و بدیع

و  تناسجب، پویجایی و وفجدت اثجر اسجت که شامل تقارن، شودتوجه می نا و تح یل بافت اثرفرایند نقش مخاطب، تولید مع

بررسی همه جانبة یک وافد شعری است و تنها بجا »هدف از نقد بلاغی تولید معنا در آن بیشتر از تح یل معنا اهمیت دارد. 

)سج یمانی و « شجعری دسجت یافجت توان به بلاغجت شجاعر در یجک وافجدکنار هم نهادن عناصر کوچک بیت است که می

پاسج  گیرنجده و موقعیجت یجا  ،استفادة آگاهانه فرستنده از زبان یا هجر نمجاد دیگجر»نقد بلاغی (. در 170: 1398مهرآوران، 

رفتجار و کجنش انسجان را شود، همگی در تعامل با یکدیگر هستند تجا افکجار، افساسجات، بافتی که ارتباط در آن برقرار می

بنابراین زیبایی اثر در گرو تعامل نویسنده و مخاطجب، انسججا  درونجی و همجاهنگی  .(366: 1385مکاریک، )« تغییر دهند

 ی آن است.اجزامیان 

بررسی تقارن آن است که ساختار بیرونی و درونی اثجر را  ،شناسی متن در بلاغت کاربردیهای زیبایییکی از مؤلفه

شد و قدما برای آن اهمیت چنجدانی قالجل نبودنجد امجا در ناسب و توازن یاد میگیرد. در بلاغت سنتی از تقارن با تدر برمی

 شود. کید میسازی اثر تأاین جستار با نگاهی نو به تقارن، بر نقش مهم آن در زیبا

، انتقجالی و ایو بر همین اساس به چهار گجروه چرخشجی، آینجه از منظر ع م ریاضی تعریف در این پژوهش تقارن را

ای یا محوری نا  دارد، در شجعر فجاف  های آن را که تقارن آینه. سپس ظهور و بروز یکی از گونهشودسیم میتجانسی تق

تصویری و آرایه های  ما با استفاده از عناصر واژگانی،. تقارن محوری ریشه در هندسه و ریاضیات دارد اگرددبررسی  می

 ادبی در ساختار شعری قابل مشاهده و بازیابی است. 

 هیان مسئلب (2

گیری بشر از تقارن در ع و  مخت جف در جهجت اسجتفاده از آثار کهن بازمانده از هزاران سال پیش، نشان دهندة بهره

این امکان طبیعی برای دلنوازی بصری است. امروزه از تقارن با الها  از طبیعت در بسیاری از ع و  طبیعجی و انسجانی ماننجد 

هایی از تصجاویر و تعجابیر متقجارن را تجوان رگجهگردد و در فر  هر اثر هنجری و ادبجی میمعماری، هنر و ادبیات استفاده می

 شود.  که موجب تعادل و هماهنگی آن می کشف کرد

در ادبیات نیز تقجارن در سجاختار نظجم و نکجر کجاربرد فراوانجی دارد و بجه عنجوان یکجی از امکانجات بلاغجی در جهجت 

رود. بیشتر منتقدان بلاغی از تقارن به عنجوان تناسجب ان و نویسندگان به کار میترکیبی توسط شاعرساختی و خوشخوش

چنجان کجه بایجد در »گیرند و به قول هروی تقارن از آن مفاهیمی است کجه کنند یا تعبیری شبیه تناسب را در نظر مییاد می
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ندگان ایجن مقالجه در نظجر دارنجد، مفهجو  اما آنچه کجه نویسج(. 1509: 1367)هروی، « دانع م بدیع فارسی به تعریف نیامده

ایم و بر همین چجارچوب ای دیگر است چراکه ما زیربنای کار خود را بر پایة دیدگاه ع م ریاضی قرار دادهتقارن از زاویه

 ایم.نظری، تعریفی متفاوت با آنچه در گذشته از تقارن در ادبیات رایج بوده؛ اراله کرده

تجوان بجا شود. در این گونه از تقارن،  شکل یجا تصجویر را میدر شعر فاف  بررسی می ایدر این پژوهش تقارن آینه

که ایجن قرینجه سجازی مشجابه طوریاندازه و متناظر تقسیم کرد؛ بهاستفاده یک محور تقارن )عمودی یا افقی( به دو نیمة هم

افتنجد کجه یجک سجوی خجط  در جایی اتفاق میای و انعکاسی یا بازتابی معمویًتقارنهای آینه»بازتاب شکل در آینه است. 

بنجا کجه در آب افتجاده  تقارن مانند تصویر افتاده در آیینه، مشابه یا عکس یا انعکاس طرف دیگر باشد؛ ماننجد عکجس یجک

 .(148: 1399تره و همکاران، )زرین« است

ان سجاختار متقجارنی در یجک اثجر ادبجی های ادبی موجود در ع و  بدیع، معجانی و بیجای با استفاده از آرایهتقارن آینه

هجای هنجری کجه یکجی از ظرافجتهای بلاغت کاربردی در نظر گرفجت. توان آن را یکی از جنبهکند. بنابراین میایجاد می

انگیزی و زیبجایی سجخن فجاف  پجی بجرد، سجاخت تر خیجالهای پنهانیتوان به عمق معنا و ییهبدون در نظر داشتن آن نمی

 .بیانی استن با استفاده از عناصر متعدد بدیعی و تصاویر متقار

شعر فاف  از نظر بسیاری از ادیبان عصارة ادبیات کلاسیک ایرانی است و از نظجر فجر  و محتجوا در بجایترین درججة 

ای در جهججت های اسججتفاده فججاف  از تقججارن آینججهکوشججیم در ایججن مقالججه شججیوهگیججرد. بججه همججین دلیججل میبلاغججت قججرار می

 نواز شعرش را دریابیم. آفرینی و تصویرسازی آشکار سازیم و با کمک تقارن، تصاویر بدیع و چشممضمون

 پیشینة پژوهش (3

های گوناگونی کارکرد آن در ع و  مخت ف نظیر معماری، ریاضی، هنر، موسیقی، نقاشی و... پژوهش تقارن و در زمینة

  .صورت گرفته است

 هجایی از تقجارن ماننجد تناسجب،دکتر شفیعی کجدکنی بیشجتر بجه بخجش« شعر موسیقی»ادبیات فارسی کتاب  در فوزة

های جزلی آن به مفهجو  تقجارن در فیطة مقایت عموماً با نگاهی سنتی و تأکید بر جنبه سازی پرداخته است.توازن و قرینه

شناسجی تقجارن زیبایی»مقالجة  (،1386) ذوالفقجاری از فسن« ها در گ ستان سعدیها و تناسبتقارن»اند. نظیر مقالة پرداخته

از ناهیجد جعفجری دهکجردی و خشجایار « آسجتان قجدس رضجوی 1529کیجد بجر قجرآن بازتابی در کتابت قجرآن کجریم بجا تأ

 مقالجة( و 1399تره و همکاران )زریناز نقی  «مواردی از نمود تقارن در تشبیهات ادبیات فارسی»مقالة  (،1397زاده )قاضی

 . (1401) خیانی و امیر مومنی هزاوهااز جمی ه « سازی پنهان( در شعر فاف نهتقارن تصاویر )قری»

، اخیجر تقجارن در شجعر او بجه ججز مقالجة ة، امجا دربجارشماری انجا  شدههای بین پژوهشتاکنو در مورد اشعار فاف 

کیجد بجر فاضر بجا تأ چراکه در پژوهش با مقالة فاضر تفاوت آشکاری داردکه البته پژوهش دیگری صورت نگرفته است 

و در  شجودپرداختجه مجی ایها و تصویرسازی شعر فاف  بر اساس تقارن آینهتح یل نشانه ارن بهتق تعریفخاستگاه ریاضی 

 . گرددهای لفظی و معنوی بررسی میشناسانة آن با کمک آرایهنهایت عناصر زیبایی

انجد،  مای بلاغت در زبان عربی بر نقش تقارن قالل بودهبا توجه به ریشه و خاستگاه عربی واژة تقارن و اهمیتی که ع

مصدر عربی بر وزن تفاعجل اسجت.  تقارن، شود. اصل واژةدر این بخش به مفهو  و پیشینة آن در بلاغت عربی پرداخته می

غت عربجی گذار بلاسس و پایهجاف  که مؤ معنا شده است.« پیوسته شده و متحد گشته به یکدیگر» ایطبا متقارن در ناظم
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ای باشجد کجه هجا بایجد بجه گونجهجاف  بر آن بود که پیونجد واژه»ای قالل است رونق لف  اهمیت ویژهاست برای زیبایی و 

 . (138: 1383)ضیف،« نواز باشدسخن یکپارچه به نظر آید و ت ف  آن شیرین و شنیدن آن گوش

کنجد. بجه رشجتة گردنبنجد تشجبیه می ،مناسبی دارند ابوهلال عسگری کلا  متقارن و معتدل را که در آن ک مات پیوند

ای از آن گردنبندی است کجه هجر مهجره در گوش خوشایندتر است و به منزلة هرگاه معنی معتدل و نظم کلا  نیکو باشد،»

کند، هر چند گرانبها نباشد و فسن نظجم آن اسجت کجه الفجاظ در ججای در جای مناسب قرار گرفته، به چشم زیبا ج وه می

« تجأخر و کجم و زیجاد اسجتعمال نگجردد اسب قرار گرفته و صلافیت قرار گرفتن در آن را داشته باشجند و در آن تقجد  ومن

 .(140: 1372)عسگری، 

هجای ها بجه خجودی خجود و از آن لحجاظ کجه واژهواژه» کندمی کیدتأها عبدالقاهر جرجانی بر فسن همجواری واژه

تناسب و ملایمت معنای لفج  بجا معجانی  ندارند و برتری و عد  آن به واسطةیکدیگر ای بر ای هستند، هیچ برتریجداگانه

 . (216: 1383)ضیف، « آید که بخود لف  مربوط نیستهای همجوار و امکال آن فاصل میواژه

ر از شجعالامه بن جعفر در کتاب نقجد قد کند.فخر رازی نیز به ارتباط پیوند ک مات و رسایی و بلاغت کلا  اشاره می

مجراد او از ایجن »بجرد. را به کجار می ها تلالمن عیسی رمانی دربارة چینش درست واژهکند. ع ی بیاد می آن با عنوان تکافو

 . (138 همان:)« هاستاصطلاح نظم و چینش نیکوی واژه

ج، مراعجات های مخت فجی نظیجر سججع، ازدواهای به کارگیری متناسب الفاظ به آرایهابن سنان خفاجی درباره روش

 کند. بندی میسجع و ازدواج را نیز در همین ردیف دسته کند وتضاد و لف و نشر اشاره می ،نظیر

مقاب جه و تجوان بجه مطابقجه، می کنجد کجه از میجاند تناسب ذکر میهای مخت فی را برای ایجاعبدالقاهر جرجانی روش

یجزاوج بجین معنیجین فجى الشجرط و  المزاوججه نن» کنجدمى قان مزاوجه را چنجین تعریجفسیوطى در الإتاشاره کرد.  مزاوجه

شجرط و  ةچجه بجه منزلجالجزاء نو ما جرى مجراهما؛ مزاوجه آن است که بر هر یک از دو معنای واقع در شرط و جزا یا آن

بعجد  عججاز القجرآنباقلانی در ا .(323: 1421)سیوطی، « جزا است، معنایى را مترتب کند که بر دیگرى مترتب کرده است

 .شماردبرمی هو مناسب هبه نا  مزاوج، برای آن دو قسم از تعریف تجانس

طباق، صحت تقسیم و ترتیب تفسجیر. او مفهجو  » کندمیاثیر نیز مبحث تناسب آن را به سه نوع تقسیم ضیاءالدین ابن

 . (454: 1383)ضیف، « شماردیدهد و آن را شامل مقاب ه و مشاک ه و مؤاخات در میان معانی مطباق را تفضیلا توضیح می

ججایگیری و پیونجد  استواری، انسجا ، ارتباط ک مات، تناسب، بنابراین بسیاری از ع مای بلاغت به جزالت، فخامت،

و  مخت فجی بجرای ایجن موضجوع اسجتفاده اند، ولجی هجر کجدا  از عنجاوین و اسجامیمناسب آنها در یک اثر ادبی اشاره کرده

هاسجت تجا چیجنش هجدف مجا کاربسجت مجموعجة ایجن روشاند امجا را برای ایجاد آن بیان کرده های گوناگون بدیعیشیوه

زیجر چتجر تقجارن جمجع ها ایجاد گردد و پیوندی ناگسستنی بین آنها به وجود آورد و همجة آنهجا متقارن و متناسبی بین واژه

 .نماید

 مبانی نظری پژوهش (4

 ( تعریف تقارن1ـ4

بر اساس و ( 1116: 1364)معین، « باشد.می شدن دوست و کردن قرین معنی به لغت در تقارن»در فرهنگ معین 

 « خاصیت ناوردایی اجسا  یا قوانین در پی عم یات تبدیل است.»های مصوب فرهنگستان، تقارن واژه
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ویژگی‌های
تقارن

تبدیل

حفظساختار

ی بجا هجم بجه معنجا«sym» این ک مه از ترکیجب دو ججزء »برابر است و «symmetry» واژة تقارن در انگ یسی با 

« دهجدگیری ساخته شجده اسجت و بجه معنجای واقعجی ک مجه، دوسجویه یجا دو طرفجه معنجی میبه معنای اندازه  «metric»و

(Conway, 2008: 7« .) این ک مه از واژة یتینیsymmetria ارد زبجان که ویژة معماری اسجت، در قجرن شجانزدهم و

ر (. گروتج844: 1381پجور و دیگجران، )کهنمویی« فرانسه شد. معنای دقیق آن تناسب و هماهنگی در سجاختار جم جه اسجت

ایی برگرفتججه از لغججت یونججانی در زبانهججای اروپجج symmetryواژه »کنججد آهنججگ معنججی میتقججارن را م ججیح و خوش

symmetria (.371: 1386)گروتر، « باشدشکل میبه معنای م یح، هماهنگ و خوش 

ل قرینگجی، همراهجی، پیوسجتگی، تشجابه، تبجدیل، هجای مفهجو  تقجارن شجامهای لغجت ویژگیپس از بررسی فرهنگ

 یق وتعریف دق ،گیری دوسویه، تطابق، همگونی، تناسب، تعادل، هماهنگی و خوش آهنگی است اما نگرش اولیة مااندازه

 است که به صورت مختصر ولی کامل، همه موارد بای را در برگیرد. جامع تقارن بر اساس مدل ریاضی

هایی اسجت کجه هجیچ ها و فرضجیه، پدیدهءتقارن وجه مشترک اشیا»نویسد یای ریاضیات میجیمز نیومن در کتاب دن

تجار زنبورهجا دیلات، رفها، نامتغیرها و تبجرابطة ظاهری با یکدیگر ندارند؛ نظیر مغناطیس زمین، نقاب زنان، نظریة مجموعه

ختجه در داخل اشجعة ایکجس، تقسجیم یاهجا، الگوهجای تجدر کندو، ساختمان فضا، طرح ظروف، فیزیک کوانتجو ، گ بجر 

 « تهای بججرف، موسججیقی، فرضججیه نسججبیهججای تعججادل در ب ورهججا، ک یسججاهای رومججی، دانججهخارپشججت دریججایی، فالججت

(Newman, 2000: 67)  ایجن بجه سجنت دوران در انسجان»ع ت جستجوی مفهو  تقارن از دل ریاضی آن اسجت کجه 

 قرار سنجشد مور اتریاضی طریق از توانمی که دارند اشتراکاتی ناسبت و ساختار در طبیعت و انسان که رسیده نتیجه

 "تشجابه و تناسب" همچون ریاضی قوانین پذیرای که هستند طوری طبیعت و انسان هایآفریده تمامی جهت این داد. از

یاضجی قجدمت  جو  ر(. تقارن به صجورت نظجری و مطجرح شجده در ع12: 1390)بمانیان، « باشندمی "هندسه"و  "تقارن"و 

ها روهگورت نظریة صتقارن که به »چندانی ندارد ب که از قرن نوزدهم توسط دانشمندان مطرح شد و هنوز هم ادامه دارد. 

یاضجیات و فیزیجک نجوین اسجت. رتجرین مبافجث مطجرح در ترین و جالبکند، یکی از اساسیدر ریاضیات تج ی پیدا می

ابجل سنجشجی قسال گذشته بود که توانسجته معیارهجای  170گردد ولی تنها در از میآشنایی انسان با تقارن به ماقبل تاری  ب

ارهجای کن قجرن بجا برای تقارن پیدا کند. کارهایی که در آغاز قرن نوزدهم توسط آبل و گالوا شروع شد و در اواخر همجی

 . (5 :2007توارت، )اس« پس از دو سده همچنان ادامه دارد لی و کی ینگ به ب وغ رسید. این روندی است که

به معنجای توزیجع »توان مطرح کرد، تعریف آلیاتوف از تقارن است که آن را نظریات ریاضی می ریفی که بر پایةتعا

 (129: 1372)آلیجاتوف،  «محورهجای موججود در یجک اثجر ةها و فضا نسبت به محورهای عمودی، افقی و یجا همجبرابر فر 

 نیجز را تقجارن انتظجار تجوانمی آیجد، چشم به تعادلی که کجا هر»کند ی آن اشاره میداند و یا گروتر به ویژگی تعادلمی

 را صجریح اثر تعجادل یک که شرایطیدر  تردقیق لف  داشت. به

. (372: 1386)گروتر، « کندمی مطرح را خود تقارن نماید، ط ب

تر اسجت با همة این تفاسیر تعریف استوارت از تقارن تعریفی دقیق

 رن بر اساس مبافث نظری اراله کردمفهو  تقا دربارةوان تمی  که

 تحجت شجئ خود با شئ یک تصویر شدن یکی معنایتقارن به »

اص ی در تعریجف تقجارن وججود  سه ک مة .بود خواهد تبدیل یک

بجر . (187: 2007استوارت، « ) دارد: تبدیل، ساختار و فف  کردن
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تبجدیل،  سجه اصجل شجده اسجت درهایی که بجرای تقجارن بجر شجمرده یکنید که تما  ویژگاساس همین تعریف مشاهده می

گونه تعریجف کجرد کجه توان اینع و  می ها را در همةدر هر شرایطی انواع تقارنگردد. ساختار و فف  کردن خلاصه می

یجه مطابقجت کنجد و بجا سجاختار اولشود و ساختار آن تغییر نمیدر فالت تقارن تبدیل به تصویر خود می ساختار یک شیء

 دارد.

 تقارن در ادبیات( 2ـ4

تقارن در ادبیات بیشتر به عنوان تناسب و توازن و به وجود آورندة هماهنگی در ساختار یک اثر جایگاه مهمی را به خود 

های اساسی مفهو  تقارن در ادبیات یکی از تفاوتاختصاص داده اما کارکرد آن در ادبیات با ع و  دیگر متفاوت است. 

 و  دیگر این است که در ع و  و هنرهایی از قبیلِ هندسه، ریاضی، طرافی صنعتی، نقاشی، فرشبافی، معماری و... هر با ع

تقارن و تعادل به عنوان ». تر خواهد بودو فتی یکسان باشند تقارن زیباتر و محسوس ترقدر دو طرف خط تقارن شبیه

همچون ع و  طبیعی، صناعت هنر و ادبیات از جایگاه ارزشمندی هایی مفاهیم مهم هندسی علاوه بر معماری در فوزه

)نورانی یزدی، « شودبرخوردار است. وجود تقارن هندسه و تناسبات نیکو همواره باعث ایجاد تعادل در یک پدیده می

یی آن شود و از زیبایکسانی دو سوی خط تقارن باعث کاهش التذاذ خواننده میمعمویً در ادبیات  اما(. 1: 1397

کاهد. شاید دلیل این تفاوت بین ادبیات با ع و  و هنرهای دیگر، تفاوت در نگرش آنها باشد. بدین معنی که تقارن در می

به طور مکال در  .که تقارن در ادبیات در اککر موارد از جنبة ذهنی برخوردار است آنها بیشتر جنبة عینی دارد در فالی

در آثار ادبی، اجزای گوناگون »کند. نوع آن تجانسی و انتقالی باشد، زیباتر ج وه میتر و ادبیات هر چقدر تقارن ذهنی

سازند و بخش درونی و محتوایی آن، ها، عبارات، واژگان و ترکیبات، روساخت اثر را میبخش بیرونی اثر مانند جم ه

)افمدی، « دهندمی  تاری را تشکیلآورند. این اجزاء در تعامل و هماهنگی با هم، روابط ساخساخت را پدید می ژرف

  (. 18ج21 :1386

توانجد تقارن به عنوان هماهنگ کنندة اجزاء و افزایش دهندة ریتم و موسیقی اثر اگر درست به کار گرفته شجود، می

ردپجای تقجارن در »شناسجانة آن شجود. بر ارتباط پنهانی عناصجر لفظجی و معنجایی اثجر ادبجی بیفزایجد و موججب غنجای زیبایی

توان نمجود آن را در های مخت ف ادبیات فارسی اعم از آرایه های ادبی، عروض و قافیه و ... قابل مشاهده است و میشاخه

 بندی کرد:  سه گروه زیر دسته

 های ق ب، عکس، تصدیر و...های شعری، آرایهالف( تقارن صوری: شکل ظاهری قالب

 مقاب ه، لف و نشر و... ب( تقارن معنایی: تشبیه، اس وب معادله، تضاد و

تجره و همکجاران، )زرین« ج( تقارن آوایی: قافیه و ردیف، اوزان عروضی، ترصیع، موازنجه، جنجاس، واج آرایجی و...

1399 :146 .) 

 شناسی آثار ادبیتأثیر تقارن در زیبایی( 3ـ4

ختار و معنا نظرات مخت فی بیان شده شناسی فر ، سادربارة تقارن و نقش آن در زیباسازی اثر ادبی و نمود آن در زیبایی

افزاید است که از این طریق بر موسیقی شعر می شفیعی کدکنی تناسب را در بخش معنوی موسیقی گنجانده است.

های لفظی و معنوی )یا بیرونی و تقارن»داند وی تأثیر تقارن را بر شعر بیشتر از نکر می (.393: 1389)شفیعی کدکنی، 

(. بمانیان تقارن را 95: 1373)شفیعی کدکنی، « کندشتر و در نکر کمتر، درک و لذت آن را بیشتر میدرونی( در شعر بی
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خورد. می چشم ادبی، به متون و شعر در معمویً که است مفهومی دو توازن و تقارن»داند باعث ایجاد جذبه در پیا  می

 خواننده در واکنش پیا  و در جذبه ایجاد به منجر و نموده ایفا نقش مهمی نکر و نظم در موسیقی ایجاد در امر این

 (. 38: 1387)بمانیان، « گرددمی

تناسب از مهمترین عوامجل در تشجکل و اسجتحکا  فجر  درونجی »داند شمیسا تقارن را عامل استحکا  درونی شعر می

 (.  108: 1386)شمیسا، « شودشناسانه میهای دقیق سبکشعر است و دقت در آن منجر به یافته

ای بجرای نکتة قابل تأمل آن است که منتقدان ایرانی بیشتر به جنبة تناسب و توازن تقارن توجه دارنجد و آن را وسجی ه

بینجد و پور فتی الزامی به ایجاد توازن متقارن نمیدانند. در این میان قیصر امینموسیقی درونی و استحکا  و انسجا  اثر می

« باشجد زیبجا توانجدمی نیجز تقجارن عجد  بسجا چجه باشجد، فتماً متقجارن توازن ندارد لزومی»د. دانعد  تقارن را هم زیبا می

 (. 52: 1386پور، )امین

ای افسجاس ثبجات، مقاومجت و پایجداری بجه تقارن گونه»دانند. یلور و پنتاک تقارن را عامل ثبات و پایداری اثر می

لیتل به هارمونی و ریتم و موسیقی اثر و ارتباط دنیای ریاضی و ادبیات با  (.108: 1391)یلور و پنتاک، « کندبیننده القا می

 موسجیقی .اندنموده دنبال فوزه این در را قرینگی مفهو  نیز دانانموسیقی از توجه به نقش تقارن پرداخته است. بسیاری

 وضوح و هارمونی قوانین به توجهاست.  بخشیده ایتازه زیبایی ریاضیات دنیای به به اعداد، افساس و فیات دمیدن با

 اسجت  کجرده تبجدیل چاشجنی افسجاس بجا ریاضجی از مم جو آثجاری بجه شجنوندگان بجرای را آنهجا آثجار، ایجن در ریجتم
(Little, 2006: 12.) 

توان به این نتیجه رسید که تقارن عامل ایجاد انسجا ، استحکا  و باعث افجزایش موسجیقی از میان نظرات مخت ف می

گجردد و نقجش غیجر شود که منجر به افزایش زیبایی و هماهنگی و هارمونی بین اجزای اثر مییرونی هر اثری میدرونی و ب

 کند.شناسی ایفا میقابل انکاری از جنبة زیبایی

 بحث و بررسی  (5

 انواع تقارن( 1ـ5

 بندی شده است. به طور تهتقارن به عنوان عامل اص ی ایجاد تعادل، توازن و هماهنگی بین اجزاء در انواع مخت فی دس

کند و مفهو  هندسی آن را در ها معنی میاین واژه را نظم و هماهنگی بین نسبت»ریاضیدان آلمانی هرمان ویل مکال 

  (. Weyl, 1980: 1-2)«کندبندی میهای مخت فی از قبیل دوطرفه، انتقالی، چرخشی، تزیینی، کریستالی و... دستهشکل

ای، بازتجابی، انعکاسجی، انتقجالی، مجوجی، توان به تقارن آینجهانواع تقارن بیان شده است که می های مخت فی براینا 

هجای منظمجی ای، چرخشی، دورانی و تجانسی اشاره کرد. اما اگر بخواهیم همة این عناوین را در گروهچهارقسمتی، دایره

 ری، انتقالی و تجانسی قرار داد.توان آنها را در چهار گروه تقارن چرخشی، محوبندی کنیم، میدسته
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 تقارن چرخشی( 1ـ1ـ5

ای، مرکزی یا دوَرَانی به این تقارن چرخشی یا به تعابیر دیگر تقارن دایره

کند و قرینة  چرخش خاصگر شکل نسبت به یک نقطه صورت است که ا

شود. در واقع هر نقطه از شکل بر آن منطبق شود، تقارن چرخشی نامیده می

ثابت  ةران یک شکل فول یک نقطوَتقارنی است که با دَی، چرخشتقارن 

ران تحت وَهای دارای تقارن چرخشی، در صورت دَ دهد. شکلرخ می

هرگاه » گردند.خود بازمی ةدرجه، به فالت اولی 360های کمتر از زاویه

ای بچرخانیم و شکل روی شک ی را نیم دور )یا بیشتر، یا کمتر( فول نقطه

ای که گوییم آن شکل تقارن مرکزی دارد. به نقطهق شود، میخودش منطب

 (. 74: 1398)پندی و دیگران، « گویندشکل را فول آن چرخاندیم، مرکز تقارن آن شکل می

در . سجتاآوریم که آن نقطه مرکز تقارن شجکل یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می ةدر تقارن مرکزی قرین

ول آن، شجکل پجس از مجدتی بجه فمرکزی وجود دارد که در صورت دوران  ةیک نقط های دارای تقارن چرخشی،شکل

مرکجزی،  ةقطجنا مرکز برابر باشد، بجه تمقابل آن  ةنقط ةهر نقطه تا مرکز با فاص  ةگردد. اگر فاص خود بازمی ةوضعیت اولی

 م. گوییین ممرکز تقار

گجوییم شجکل ران، روی خودش منطبجق شجود، میوَدَ ةران دهیم و نتیجوَدرجه دَ 180اگر شک ی را فول یک نقطه، 

تجاب تقجارن مرکجزی یجا باز رن،تقجا ةهای دارای نقطدر شکلت. مورد نظر، مرکز تقارن شکل اس ةمرکز تقارن دارد و نقط

ای اسجت از گروه تقارن یک دایره نمونجه» د.بستگی دار تقارن چرخشی ةشود. وجود مرکز تقارن، به مرتبگفته میای نقطه

ماننجد. بجه م ثابجت میک گروه نامتناهی ساده که شامل تبدیلاتی است که دایره را به هر میزان و به هر شک ی که بچرخانیی

توان یک دایره را تحت آنها چرخاند، گروه چرخش یک دایره نامتناهی نهایتی از زوایا هستند که میدلیل اینکه تعداد بی

 (.  259: 2007)استوارت، « است

  قارن محوریت( 2ـ1ـ5

ای، انعکاسی، بازتابی، دوسویه و های تقارن آینهتقارن محوری که از آن با نا 

در این نوع از تقارن، شکل مورد شود، تقارنی است که چهارقسمتی هم یاد می

اندازه شکل و همنظر با یک خط )به صورت عمودی یا افقی( به دو قسمت هم

ن محوری یعنی داشتن دو نیمة همسان، تقار»شود؛ به تعبیر دیگر تقسیم می

محور تقارن، خطی است (. 160: 1393)خواجه فسینی، « نسبت به یک محور

ای با تا کند؛ به گونهکه یک شکل را به دو قسمت مساوی و متقارن تقسیم می

گیرند. زدن شکل از روی آن، هر دو قسمت به طور کامل بر روی هم قرار می

 دهد. کند و قسمت قرار گرفته در یک سمت خود را در سمت دیگر بازتاب میینه عمل میمحور تقارن، مانند یک آ

تقارن بازتابی یعنی آنچه در یکجی »کند داند و آن را اینگونه تعریف میاستوارت تقارن محوری را تقارن بازتابی می

های بازتجابی تقارندر » (.402: 2007ت، )استوار« کنددهد یا بعبارتی بازتاب پیدا میدهد در دیگری هم روی میروی می
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« نهایتی محور دارد. اگر شما یک دایره را از هر قطر آن بازتاب دهید، همجان دایجره را خواهیجد گرفجتنیز، دایره تعداد بی

 (. 529 همان:)

 تقارن انتقالی( 3ـ1ـ5

تقارن انتقالی، تقارنی است که تصویر در همان اندازة اولیه به مختصات دیگری 

شود که گردد و در مواردی تصویر به صورت موجی تکرار میجا و منتقل میجابه

در تقارن »شود. مکال آشکار آن موج دریاست که در فواصل منظمی تکرار می

توان دو قسمت شود و نمیانتقالی بخشی از یک تصویر به صورت متوالی تکرار می

ویً این نوع از تقارن محوری همجوار را با تا کردن بر روی هم منطبق ساخت. معم

(. در 148: 1399تره و همکاران، )زرین« فاصل تکرار منظم بخشی از تصویر است

های شود ب که در اندازههای متقارن بر روی هم منطبق نمیتقارن انتقالی بخش

تکرار ریتم نمود یافته شود. در ادبیات معمویً تقارن انتقالی به صورت مشخص و بر اساس نظمی خاص و دقیق تکرار می

ریتم شامل تکرار »آید. وجود می ضرباهنگ )ریتم( به ،از تکرار عناصر بصریکند. است که به زیبایی اثر کمک می

 (. 210: 1381)ف یمی، « منظم و هماهنگ عناصر طبیعی و تجسمی است

تکجرار » شجود.ظاهر می ل معنا در کلا گاهی تقارن انتقالی، به صورت تکرار واژه یا مترادف آن، برای تأکید و انتقا 

ا ک مجات و بج درمیجان کجلا  افتجادن فاصج ه است برای ثبوت یک معنا در ذهن، که بازآوردن یک لف  یا مترادف آن لف 

 (208 :2006، )زرکشی« عبارات دیگر، افتمال به فراموشی سپردن لف  مورد نظر را داده است

 تقارن تجانسی( 4ـ1ـ5

 شکل تنها ابعاد شکل تغییر کند و در ک یت واقع آن است که تقارن تجانسی در 

. بدین صورت که اندازه و ابعاد شکل با نسبتی مشخص تغییر تغییری به وجود نیاید

کند. به شود اما شکل ظاهری آن تغییری پیدا نمیتر میکند و بزر  یا کوچکمی

های آنها و اندازه های یک درخت اشاره کرد که ابعادتوان به بر طور مکال می

این نوع از تقارن فاصل تکرار رود. متفاوت است ولی طرح ک ی آن از بین نمی

 .های مخت ف استیک صورت تقارنی با اندازه

 تقارن در شعر حافظ (6

فاف  یکی از شاعرانی است که همواره مورد توجه بوده و علاوه بر اینکه سنت شعری ایران را به کمال رسانید، بر 

در میان شاعران فارسی زبان اشعار فاف  در نیم قرن اخیر بیش از »از شاعران پس از خود نیز تأثیر گذاشته است.  بسیاری

(. او مضامین ب ند و معانی 174: 1365)پورجوادی، « شعر هر شاعر دیگری مورد توجه محققان و ادیبان واقع شده است

کند که گویی خواننده در برابر یک سکانس تصویرپردازی میدهد و شگرف را در قالب واژگان در کنار هم قرار می

و ، شاعرانه اوبان ز. های دیوان فاف  تصویرسازی استیکی از مهمترین ویژگیسینمایی قرار گرفته است. 

شاعر »ند. کنای برقرار میابعاد مخت فی دارند و با هم ارتباطات گوناگون و پیچیدهش است. ک مات در اشعار استعاری

برد که میان الفاظ و همه اشیاء جهان نسبتی هست بدون واسطة الفاظ با اشیاء تماسی خاموش دارد و با این تماس پی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
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های فاف  بیشترین بهره را از آرایه(. 178: 1373)داوری اردکانی،  «اما نه نسبت دال و مدلول ب که نسبت آیینه و تصویر

یابند. در شعر ها در شعرش جلا میزند که واژهبدیعی برده و برای نیکوسازی شعر خود چنان به آفرینش هنری دست می

با توجه به افزایش شود و فاف  همة انواع تقارن اعم از تقارن چرخشی، محوری، انتقالی و تجانسی به وفور یافت می

تری است. در این تر و جامعتوان همة آنها را در یک مقاله واکاوی کرد و هر بخش نیازمند بررسی دقیقفجم مقاله، نمی

مقاله مفهو  تقارن و انواع آن از منظر ریاضی اراله شده است تا آغاز راهی باشد که پژوهشگران از این زاویه و با 

در متون ادبی و نقد بلاغی بررسی نمایند. بر همین اساس در این پژوهش فقط مفهو  تقارن رویکردی نوین، تقارن را 

 شود تا چگونگی استفادة او از این عنصر بلاغی برای زیباسازی غزلیاتش آشکار شود. ای در شعر فاف  تح یل میآینه

 ای در غزلیات حافظ تقارن محوری یا آینه( 1ـ6

های آن باقی رن بازتابی، همواره مورد توجه بوده و در آثار بازمانده از تمدن کهن ایرانی نشانهدر فرهنگ و هنر ایرانی تقا

 آثار میان در است. گرفته قرار عرصه این دانانتاری  توجه مورد بارها ایرانی هنر در قرینگی موضوع»مانده است. 

(. 81: 1386)س یمانی، « شودمی مشاهده سازیینهقر و تکرار همانند مشترکی نسبتاً هایویژگی اولیه هایتمدن هنری

گر شده تقارن محوری در عرفان ایرانی با مفهو  آیینگی بازتاب یافته و آیینه به عنوان نمادی از ذات فضرت فق ج وه

 تحت یقرینگ از متفاوتی مراتب توانمی عرفانی مفاهیم با تأمل در»رود. ای از تقارن معنایی به شمار میاست که نمونه

 هایشکل به فق ذات که *است هاییآیینه مجموعه کیهان تمامی عقیدة متصوفه به .دریافت را آیینگی عنوان

کار  به عرفانی وایی معانی در بارها )آیینه(آیینگی  مفهو  نیز عرفا اشعار در .است گردیده نمایان آن در گوناگون

 مفهو  که عارفانی دیگر داند. ازمی وجود شدن فقیقت روشن جبمو را مفهو  آیینگی القضاه تأمل دراست. عین رفته

 (. 58: 1386)روشن، « الدین رازی را نا  بردنجم توانمی اند،داده بسط را عرفان در آیینگی

تواند این زیبایی متقجارن را در سجاختار ظجاهری اثجر مشجاهده شود و خواننده میای در ظاهر اثر هویدا میتقارن آینه

افتجد هایی نظیر تشبیه، اس وب معادله، تضاد، لف و نشر، موازنه و تصدیر این اتفاق مینابراین در شعر معمویً با آرایهکند. ب

های ادبی دیگر ظرفیت این چشم نجوازی ظجاهری ها و تصاویر را به صورت متقارن بازتاب دهند و آرایهتوانند واژهکه می

ای هجای کلاسجیک تقجارن آینجهوضی یکسان در قالب غزل از نظر وزنی و فرمجی، قالبرا ندارند. البته با توجه به اوزان عر

 شود.های عروضی یکسان شعر بسراید، امتیازی برای او محسوب نمیدارند اما اینکه شاعر ضرورتاً مجبور بوده در قالب

 تشبیه( 1ـ1ـ6

در واقع هدف از تشبیه همانندسازی  .(2/227: 1364)همایی، « مانند کنند یدر صفت یزیرا به چ یزیاست که چ آن»تشبیه 

بر اساس یک ویژگی مشترک است و به عنوان یکی از فنون بلاغی در زیباسازی کلا  کاربرد فراوان و انواع مخت فی 

 دارد. 

را در مصراع  چنانکه شاعر تصویری ؛کاربرد تشبیه در ایجاد تصاویر متقارن در یک بیت مدنظر است ،در تقارن محوری

کند. چرا که دهد و تصویری شبیه به آن را بیان میر همانند آن تصویر را بازتاب میدر مصراع دیگ کند،اول توصیف می

، آن کند دایشبه انطباق پ ایانطباق کامل  ءیآن ش چپ مةیبر ن ،یذهن ای ینیع یمحور تقارن کیبا  یزیچ راست مةیگر نا

در  ،شودآن جدا می آن در آب منعکس و با خطی دو نیمة یند. همانند یک شئ که تصویرگورا تقارن انعکاسی افقی می

وان در کاخ چه ستون مشاهده کرد. *تبارز آن را می ر شئ بر روی هم منطبق است و نمونةفالی که اصل و تصوی



 13 حافظ اتیدر غزل یانهیتقارن آ

 

-ایم. برخی از بیتدسته قرار دادهفاف  برای خ ق این تصاویر متقارن ابزارهای مخت فی را به کار برده که آنها را در چند 

کید پرهیز از تکرار فقط در بخشی که تأگیرند؛ اما برای ها قرار توانند در هر کدا  از بخشها با توجه به ارکان تشبیه می

 شود. ذکر می روی آن است،

 آینه( 1ـ1ـ1ـ6

و خود به عنوان  خود شئ منعکس شئ را همانندای که تصویر هر وسی ه از م زومات  مهم تقارن محوری هست؛آینه 

گاه توان در آیینة پندار دید. آنشرط پاکی و صفا می کند. در شعر فاف  جمال زیبای معشوق را بهمحور تقارن عمل می

انسان ب که ماه و خورشید نیز برای این  بندد و نه تنها دیدةان نقش میضمیر انس است که ج وة ذات فضرت فق در آیینة

 گردانند تا زیبایی او را بازتاب دهند. نه میگری آیج وه

 کجرد آینجهکه در  ج وهبه یک  فسن روی تو

 

 مجججن دل دود تجججو رختجججا چجججه کنجججد بجججا 

 

 دیججججدن جانججججان رختوانججججد  پججججاک نظججججر

 

 جمججال وصججف آینججهو  مججن رویبعججد از ایججن 

 

 تنهججا نیسججت مججن دیججده او رخج ججوه گججاه 

 

 دار مجججی چجججه آن هجججر دل آینجججهبجججه پجججیشِ 

 

 دور اسججت جانججان رخِ، از ظرنآلججوده چشججمِ

 
 

 ایجججن همجججه نقجججش در آیینجججه اوهجججا  افتجججاد 

(76: 1390فاف ، )  

 آینجججججه دانجججججی کجججججه تجججججاب آه نجججججدارد

(87 همان:)  

 کججه در آیینججه نظججر جججز بججه صججفا نتججوان کججرد

(93 همان:)  

 کججه در آنجججا خبججر از ج ججوه ذاتججم دادنججد

(124 همان:)  

 مججاه و خورشجججید همجججین آینجججه میگرداننجججد

(130 همان:)  

 بجججه ججججز خیجججالِ جمالجججت نمینمایجججد بجججاز

(177 همان:)  

 بججججر رخِ او نظججججر از آینججججه پججججاک انججججداز

(179 همان:)  

 گل( 2ـ1ـ1ـ6

های طبیعی سایر پدیدهسرو و  ، تشبیه چهرة معشوق به گل، بر ،نمودهای تصاویر متقارن در شعر فاف  از یکی دیگر

 ارسی سابقه ندارد. ادبیات فکند و در ایجاد می را معنایی بدیعی است که شبکة

 چجججه شجججرح دهجججد مجججا تنجججگ دل فجججالصجججبا ز 

 

 بسجججوخت ب بجججل خجججرمن گجججل رخسجججار آتجججش

 

 و ز خججوبی گی ججی نچیججد مِهججر نکاشججت کججو هججر

 

 کججه چججون شججکنج ورقهججای غنچججه تججو بججر توسججت  

(41 همان:)  

 چهججججره خنججججدان شججججمع آفججججت پروانججججه شججججد 

(115 همان:)  

 در رهگجججججذار بجججججاد نگهبجججججانِ یلجججججه بجججججود 

(145 همان:)  
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 یججفلط تججو وجججودِهسججت  طَججری گ بججر ِهمچججو 

 

 خججوی عارضججش گججردبججر  مججی آتججش تججاباز 

 

 کشجیمی رخسجار گجلکجه بجر  رقجم خجوشزین 

 

 مهوشججت روی رنججگدر  مججی عکججسنمایججد می

 
 

 همچججو سججروِ چمججنِ خی ججد سججراپای تججو خججوش

(194 همان:)  

 چججون قطرههججای شججبنم بججر بججر  گججل چکیججده 

(294 همان:)  

 خجججط بجججر صجججحیفه گجججل و گ جججزار میکشجججی 

(321 همان:)  

 همچججو بججر  ارغججوان بججر صججفحه نسججرین غریججب 

(12 همان:)  

 اجرام آسمانی( 3ـ1ـ1ـ6

سازد که کند، تاب ویی در آسمان پدیدار میبرقرار می اجرا  آسمانیتناسبی که بین معشوق و  فاف  در برخی از ابیات

 ازتاب یافته است.ی آسمان باجزادر محور دیگر تقارن یکی از  و یک طرف معشوق قرار گرفته

 مجججاه خورشجججید نمجججایش ز پجججس پجججرده زلجججف

 

 در رَه اسجججت کجججه دوش سجججعدنظجججری  اختججر ز 

 

 کشججید وَسججمه هِججلالاز  عیججد ابججرویِجهججان بججر 

 

 رسججندچججو بججه امججر تججو  منججزلبججه  خورشججیدو  مججاه

 

 بیا و خوش بخجوان فجاف  سفتی درو  گفتی غزل
 

 آفتججججابی اسججججت کججججه در پججججیش سججججحابی دارد 

(84 همان:)  

 میججججان مججججاه و رخِ یججججارِ مججججن میقاب ججججه بججججود

(215 همان:)  

 هِججججلال عیججججد در ابججججرویِ یججججار بایججججد دیججججد 

(160 همان:)  

 یججججار مججججهروی مججججرا نیججججز بججججه مججججن بازرسججججان 

(265 همان:)  

 کججه بججر نظججم تججو افشججاند ف ججک عقججد ثریججا را 

(4 همان:)  

 انسان، معشوق و ملزومات یار( 4ـ1ـ1ـ6

ای که در یک رکن تشبیه یار یا یکی از گردد به گونهمعشوق میمحور ، فول های فاف تصاویر متقارن در عاشقانه

 گیرد. ... قرار میم زومات آن چون چهره، مو، دهان و

 و نبیججججنم از او نشججججان دهججججاناسججججت آن  هججججیچ

 

 کججه بسججی سججود نکججرد دنیججابججه  مَفججروش یججار

 

 دیججد عججرق لطججفتججا  تججو رنگججین رخبججر  گججل

 

 توسججججت آشججججیانه مججججن چشججججم منظججججر رواق

 مججوی اسججت آن میججان و نججدانم کججه آنچججه موسججت  

(42 همان:)  

 آن که یوسف به زَرِ ناسره بفروخته بود 

(143 همان:)  

 در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است

(22 همان:)  

 کر  نما و فرود آ که خانه خانه توست 
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 خوانججدت بججه عشججرتمی قامججت دهخمیجج چنججگ

 

 بشجججنید از د  صجججبح نوشجججین مجججی بجججوی یلجججه

 

 سججججتابرویی کمججججانبججججاز هججججوادار  دل مججججرغ

 

 شهرآشجججججوبی شجججججیوهو  کیشجججججیعاشق رسجججججم

 

 کجججوه در سجججر نَجججنهَم تجججا مشجججو شجججهر شجججهره

 

 لججججججب گِججججججردِبججججججر  خَطَججججججت سبزپوشججججججانِ

 

 میشججکو  مِججیریججز سججاقیا  قَججدفَمدر  یلججهچججو 

 

 هبجججججاد ججججججا چجججججون در  جامجججججه در تنجججججت

 

(25 همان:)  

 بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد

(86 همان:)  

 داغ دل بود به امید دوا باز آمد

(118همان:)  

 ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

(119 همان:)  

 جامهای بود که بر قامتِ  او دوخته بود

(143 همان:)  

 شور شیرین منما تا نکنی فرهاد  

(215 همان:)  

 همچو مورانند گِردِ سَ سبَیل 

(209 همان:)  

 که نقشِ خالِ نگار  نمیرود ز ضمیر

(174 همان:)  

 دلت در سینه چون در سیم آهن 

(268 همان:)  

 تصویر می( 5ـ1ـ1ـ6

 .نمایاندمی ترافتاده بر صفحه زیلش را درخشان است و مانند محور تقارن، تصویروار می نیز آینه

 بسججوخت خججرمنم مججی سججاغرآن روز شججوق 

 

 افتجججاد ججججا  آینجججهچجججو در  تجججو روی عکجججس
 

 کآتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت 

(60 همان:)  

 عارف از خنده می در طمع خا  افتاد

(75 همان:)  

 لوح سپید ( 6ـ1ـ1ـ6

 و فقط کندج وه نمیکند که جز نقش یار چیزی درآن صفحة سفید و پاکی تشبیه می فاف  بارها دل خود را به لوح،

 شود.نمایی است که رازها در آن پدیدار میو ضمیرش چون جا  جهان الف قامت دوست برآن نقش بسته

 د  نقججشِ تججو از لججوحِ دل و جججان نَججرَوَهرگججز

 

 از آبِ دیجججده صجججد رَه طوفجججانِ نجججوح دیجججد 

 

 نیست بر لجوحِ دلجم ججز الجفِ قامجتِ دوسجت

 هرگججز از یججادِ مججن آن سججروِ خرامججان نَججرَوَد 

(151 همان:)  

  وز لججوحِ سججینه نقشججت هرگججز نگشججت زایججل

(209 همان:)  

  ر یججاد نججداد اسججتاد چججه کیججنَمف فججرفِ دِگَجج
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 نماسجججت ضجججمیر منیجججر دوسجججتججججا  جهان
 

(317 همان:)  

اظهار افتیاج خجود آنججا چجه فاججت اسجت 

(24 همان:)  

 

 تقابل و تضاد( 2ـ1ـ6

در اثر به  را سازی زیبایییابد و قرینهمی سطح واژگانی و معنایی بروزهای متقابل در های دوگانه  به صورت زوجتقابل

ای بین ک مات است که تقابل و عد  سازگاری اد است. تضاد رابطههای تقابل دوگانه، تضآورد. یکی از گونهوجود می

در معنای آنها نمایان  دهد، عمدتاًشود و ک مات را مقابل هم قرار میگر میدهد. ربطی که در تضاد ج وهآنها را نشان می

ی وجود دارد که اجتماع آنها ارسطو معتقد بود رابطة تضاد بین دو معنای» هاست.گردد و بیانگر نوعی پیوند میان واژهمی

 (. 30: 1402)رضایی، « تواند به هر یک از آن دو متصف شودپذیر نیست، اما آن محل بالقوه میدر یک محل امکان

شجود و ایجن فاصج ه تجا شویم، فاص ه و تقابجل بجین دو شجئ بیشجتر می از محور تقارن دورتر ری هرگاهدر تقارن محو

د. در تضاد نیز که شوکه در برخی مواقع دو شئ در برابر هم و در تقابل با یکدیگر دیده می طوریبه ،نهایت ادامه داردبی

یکی از مهمتجرین  دهد.به همان نسبت این تقابل وجود دارد و عناصر متضاد تقارن محوری را نشان می ،انواع مخت فی دارد

کجه در طجوری بهتضاد را در کنار هم قرار داده، هاست. او در شعر خود عناصر مهای شعر فاف  وجود همین تقابلویژگی

توان دیجد. مفجاهیمی ماننجد عقجل و عشجق، هججران و وصجل، نهایت را مینهایت تا مکبت بیمنفی بی یک بیت همین فاص ة

ساخت اثر نمایان غرور و عجز، بیاض و سیاه، صوفی و رند و... در شعر فاف  تقاب ی آشکار دارند و در روساخت و ژرف

 .است

اع در تضاد همین بیت است که چندین عنصر متضاد در دو مصر های تقارن محوری بر اساس آرایةیکی از بهترین نمونه

 اند:های مفهومی را خ ق کردهو تقابل برابر با هم قرار گرفته

 دل بگرفت، می کِ سپهِ زنگکه چون  غمی
 

 ز خیلِ شادیِ رو ِ ریخَت زیدایَد باز 

(177: 1390)فاف ،   

 شود:های فراوانی از تقارن محوری با کمک آرایة تضاد در غزلیات فاف  دیده مینمونه

 دَردَ کنجججی و هجججر دَ  زیجججادَت می بینجججیمی مجججرا

 

 دانم چجججه سجججر داریپرسجججی، نمجججیبجججه سجججامانم نمی

 

 اسججت شججبچججون  روز آرایِ تججو بججی جمججالِ عججالم

 

 روز رخ عجججارضچجججو  روشجججن تجججو روی بیجججاض

 

 خانججججه کججججم نشججججودبیججججا کججججه رونججججق ایججججن کار

 

 تجججو را مجججیبینم و مجججی م زیجججادَت میشجججود هجججر دَ  

(216 همان:)   

 بجججه درمجججانم نمیکوشجججی، نمیدانجججی مگجججر درد ف

(216 همان:)  

 بجججا کمجججالِ عشجججقِ تجججو در عجججینِ نیقصجججانم چجججو شجججمع

(199 همان:)  

 سججواد زلججف سججیاه تججو هسججت همچججو ظ مججت داج

(67 همان:)   

 بججه زهججد همچججو تججویی یججا بججه فسججق همچججو منججی 

(338 همان:)  
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 کنجججیففجججاف  شجججکایت از غجججمِ هججججران چجججه می

 

 سججججتنمانده نججججورمججججرا  روزبججججی مهججججر رخججججت 

 

 تکبججججراسججججت و  غججججرورو  مسججججتیهمججججه  ویاز 

 

 روی نهجججاد  آسجججتاناز آن زمجججان کجججه بجججر ایجججن 

 

 زردشججججتی دیججججنِ آیججججینِبججججه بججججاغ، تججججازه کججججن 

 

 دایجججم بجججه صجججدقِ دل میکجججدهبجججه کجججوی  فجججاف 

 

 چشجججججما  درِ بجججججر آسجججججتانِ مجججججرادَت گشجججججاده

 

 بفروخجججت گنجججد  دو بجججه رضجججوان روضجججه پجججدر 

 

 گجججنجو  تجججاج سجججودایو  لشجججکر فکجججرو  سججج طان

 

 پختججه فریججفاسججت اگججر آن  خججا  شججراباگججر ایججن 

 

 بیجججججداریم کینَجججججد بجججججه بشجججججراب خجججججرا شجججججبِ

 

 خ ججججوتِ دل نیسججججت جججججایِ صججججحبتِ اَضججججداد

 

 ترسججججم کججججه روزِ فشججججر عِنججججان بججججر عِنججججان رَوَد

 

 خجججججججدا را دل روشجججججججن صجججججججبحِرآی ای بججججججج

 

 کنمتجججججو شجججججکایت نمجججججی غیبجججججتِاز دسجججججتِ 

 

 زلفجججججین سجججججیاهِ تجججججو بجججججه دلجججججداریِ عیشجججججاق

 

 در هِججججر وصجججل باشجججد و در ظ مجججت اسجججت نجججور 

(172 همان:)  

 وز عمججججر مججججرا جججججز شججججب دیجججججور نماندهسججججت

(27 همان:)   

 وز مججججا همججججه بیچججججارگی و عجججججز و نیججججاز اسججججت

(29 همان:)   

 فجججراز مسجججند خورشجججید تکیجججه گجججاه مجججن اسجججت

(38 همان:)   

 کنججججون کججججه یلججججه برافروخججججت آتججججشِ نمججججرود

(914 همان:)   

 چججججججون صججججججوفیانِ صججججججومعهدار از صججججججفا رود 

(149 همان:)  

 کجججه یجججک نظجججر فکِنجججی، خجججود فکِنجججدی از نظجججر 

(227 همان:)   

 مجججن چجججرا می جججکِ جهجججان را بجججه ججججویی نفروشجججمف! 

(234 همان:)  

 درویجججججش و امجججججن خجججججاطر و کجججججنج ق نجججججدری 

(315 همان:)  

 بججججه هججججزار بججججار بهتججججر ز هججججزار پختججججه خججججامی 

(329 همان:)  

 و گجججر بجججه روز شججججکایت کجججنم بجججه خججججواب رود

(150 همان:)   

 دیججججججو چججججججو بیججججججرون رود فرشججججججته درآیججججججد 

(157 همان:)  

 تسجججججبیحِ شججججججی  و خرقججججججه رنججججججدِ شججججججرابخوار 

(167 همان:)  

 کجججججه بجججججس تاریجججججک مجججججیبینم شجججججبِ هَججججججر 

(170 همان:)  

 تجججججا نیسجججججت غیبتجججججی نَبیجججججوَد لجججججذتِ فضجججججور 

(172 همان:)  

 دادنجججججججججد قجججججججججراری و ببِیردَنجججججججججد قجججججججججرار  

(222 همان:)  
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 امیجججججججججد صجججججججججبحِ آفتجججججججججابِبجججججججججرآی ای 

 

 وصججججل هایِشججججبچججججون سججججر آمججججد دولججججتِ 

 

  پیجججججججرانسجججججججر متجججججججاب از پنجججججججد  جوانجججججججا

 

 تنججگ در آغوشججم کَججش شججبیتججو  پیججر گججر چججه 

 

 کججه تججو الْحججاجمَ ِکیمفججروش ای  مججنج ججوه بججر 

 

کنَدَر زنجججججدانِدلجججججم از وفشجججججتِ   بگرفجججججت سجججججِ

 

 دکججججاری نکنجججج فوصجججج ه کججججم طججججایرایه سجججج
 

 کججججججه در دسججججججتِ شججججججبِ هجججججججران اسججججججیر  

(227 همان:)  

 بگجججججججذرد ایجججججججا ِ هِجججججججججران نیجججججججز هججججججججم 

(250 همان:)  

 کجججججججه رای پیجججججججر از بخجججججججت ججججججججوان بجججججججه 

(290 همان:)  

 تجججججا سجججججحرگه ز کنجججججارِ تجججججو ججججججوان برخیجججججز  

(231 همان:)  

 خانجججججه میبینجججججی و مجججججن خانهخجججججدا مجججججیبینم 

(245 همان:)  

 رخججججت بربنججججد  و تججججا می ججججکِ سجججج یمان بججججرو  

(247 همان:)  

 ط ججججججب از سججججججایه میمججججججون همججججججایی بکنججججججیم 

(260 همان:)  
 

 لف و نشر( 3ـ1ـ6

نخست چند واژه یا مط ب را در »بازکردن است. در اصطلاح بدیع  وگستردن  و نشر به معنی پیچیدن لف در لغت به معنی

توضیحات به دهند )نشر(. اگر های دیگر کلا ، توضیح مییک پاره از کلا  با هم بیاورند )لف( و سپس در پاره یا پاره

ایجاد تقارن با (. در 157: 1386)شمیسا، « ترتیب باشد لف و نشر مرتب و اگر به ترتیب نباشد لف و نشر مشوش است

های نشر در طرف دیگر خط تقارن قرار های بخش لف در یک طرف خط تقارن و واژهواژه ،لف و نشر ک آرایةکم

 رند. آووعی تقارن بازتابی را به وجود میگیرند و نمی

 جهان بر تجو بگجذرد سستو  سختخواهی که 

 

 از عارفججان ربججودی دل خججطو  خججالبججه لطججف 

 

 ز فجاف  طمجع مجدار ای دوسجت خجوابو  قرار

 

 در بجاغ ب بجلاز دست غمت رسجت و نجه  گلنه 

 

 کجه در چمجن اسجت گجل بر هر  تو روی نکار

 

 را آگجججه کنیجججد دلجججدارکنجججد خرابجججی می دل

 گذر ز عهجدِ سسجت و سجخنهایِ سجختِ خجویش 

( 197 :1390 ،فاف  ) 

 لطیفجججههجججای عججججب زیجججر دا  و دانجججه توسجججت

( 25 همان: ) 

 قجججرار چیسجججت صجججبوری کججججا و خجججواب کججججا

( 3 همان: ) 

 همجججججه را نعرهزنجججججان جامجججججهدران مجججججیداری

( 143 همان: ) 

 فججدای قججد تججو هججر سججرو بججن کججه بججر لججب جوسججت

( 41 همان: ) 

 زینهجججار ای دوسجججتان ججججان مجججن و ججججان شجججما
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 و مجججن آن دا  دانجججه خجججالشو  دا او  زلجججف

 

 فکججم ازلججی ایججن بججود گججلو  گججلابدر کججار 

 

 آینججدرونججد و میمی رخججتو  زلججفبججه بججوی 

 

 چججججه دریابججججد دشججججمناندل  دوسججججتز روی 

 

 از بججرای ماسججت فججورو  کججوثر شججرابفججردا 

 

 نازنججدمیو  رقصججندمیبججه شججعر فججاف  شججیراز 

 

 ار  روضججججججججهو  زنججججججججدگی آبمعنججججججججی 

 

                         یججججججار قامججججججتو  مججججججاو  طججججججوبیو  تججججججو

 

 همکجججججاران خیجججججالو  مجججججدعیان فجججججدیث

 

 را سججاقیو  شججاهدمَسججند بججه گ سججتان بججر، تججا 

 

( 10 همان: ) 

 بججججر امیججججد دانججججهای افتججججادها  در دا  دوسججججت

( 44 همان: ) 

 کجججاین شجججاهد بجججازاری وان پجججرده نشجججین باشجججد

( 109 همان: ) 

 صجججبا بجججه غالیجججهسجججایی و گجججل بجججه ج جججوهگجججری

( 316 همان: ) 

 چججججراغ مججججرده کجججججا شججججمع آفتججججاب کجججججا

( 3 همان: ) 

 و امجججروز نیججججز سججججاقی مجججه روی و جججججا  مججججی

( 298 همان: ) 

 سیهچشججججمان کشججججمیری و ترکججججان سججججمرقندی

( 307 همان: ) 

 جججز طججرف جویبججار و مججی خوشججگوار چیسججتف

( 46 همان: ) 

 فکججججر هججججرکس بججججه قججججدر همججججت اوسججججت

( 40 همان: ) 

 همجججان فکایجججت زردوز و بوریجججا بجججاف اسجججت

( 32 همان: ) 

 لججبگیججری و رخبوسججی، مججینوشججی و گججلبججویی

( 353 همان: ) 

 موازنه و ترصیع( 4ـ1ـ6

ای ترصیع، موازنهو  انجامدهنگی آنها میاهای متوازن یا متوازی در دو یا چند جم ه است که به همموازنه، تقابل سجع

 را و تقارنسازد ک مات را دو به دو بر هم منطبق می . در تقارن محوری، موازنهدهای آن متوازی باشهمة سجع است که

ها اسجاع که در این بیتای نامید چراهای آینهتقارن هایتوان موازنه و ترصیع را یکی از زیباترین ج وهدهد. میشکل می

، موسیقی کلا  را افزایش کنندای که ایجاد میهای دوگانهگیرند و علاوه بر تقابلمتوازی و متوازن در مقابل هم قرار می

مصراع به صورت عمودی کشیده آورند که گویی محور تقارن در بین دو ار هندسی به وجود میو نوعی ساخت دهندمی

 هر مصراع از نظر نحوی، واژگانی و معنایی بر روی هم قرینه شده است. شده و
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 گجججججل بجججججی رخ یجججججار خجججججوش نباشجججججد

 

 عشججججججق تججججججو نهججججججال فیججججججرت آمججججججد

 

 سجججججججتدل و دیجججججججنم دل و دیجججججججنم ببِیرده

 

 دوایِ تججججججججو دوایِ توسجججججججججت فجججججججججاف 

 

 چنججگ و دَفنججوش جججا ِ صججبوفی بججه نالججه ب

 

 گججججویی بججججدهم کامججججت و جانججججت بسججججتانم

 

 خیججال روی تججو در هججر طریججق همججره ماسججت

 

 فکایجججت لجججب شجججیرین کجججلا  فرهجججاد اسجججت

 

 گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفجت رفجت

 

 آن د  که با تجو باشجم یجک سجال هسجت روزی
 

 بججججججی بججججججاده بهججججججار خججججججوش نباشججججججد 

( 111 همان: ) 

دوصججججججل تججججججو کمججججججال فیججججججرت آمجججججج  

( 117 همان: ) 

 بَجججر و دوشجججش بَجججر و دوشجججش بَجججر و دوش

( 191 همان: ) 

 لججججبِ نوشججججش لججججبِ نوشججججش لججججبِ نججججوش

( 191 همان: ) 

عججود و نججیببججوس غَبغَججب سججاقی بججه نغمججه   

( 148 همان: ) 

 ترسججججم نججججدهی کججججامم و جججججانم بسججججتانی

( 337 همان: ) 

 نسجججیم مجججوی تجججو پیونجججد ججججان آگجججه ماسجججت

( 18 همان: ) 

 شجججکنج طجججره لی جججی مقجججا  مجنجججون اسجججت

( 38 مان:ه ) 

 ور ز هنججدوی شججما بججر مججا جفججایی رفججت رفججت

( 57 همان: ) 

تو باشم یک لحظه هست سجالیی ن د  که بآو  

( 326 همان: ) 

 تصدیر )ردالعجز علی الصدر(( 5ـ1ـ6

گویند که به موسیقی درونی شعر را ردالعجز ع ی الصدر می در بدیع، تکرار ک مة اول مصراع اول در آخر مصراع دو 

دو  ،شود. در تقارن محوری اگر محور تقارن را بین دو مصراع قرار دهیمآهنگی آن میباعث خوش کند وکمک می

بر  ای هستند که بر اساس محور تقارن دقیقاً مانند نقطه ،شوندواژه که در اول و آخر مصراع اول و دو  یک بیت تکرار می

 شوند. روی هم منطبق می

 سججججاله بیتججججی چابیججججکِ شججججیرین دار  چججججارده

 

 ایججججمدر پیالجججه عکجججس رخ یجججار دیجججده مجججا

 

 مجججججرا خجججججاطر خوشسجججججت دیرامجججججیبجججججا 

 

 کجججه عمجججرش دراز بجججاد چججججرا شجججکرفروش

 که به جان ف قه به گوش اسجت، مَجهِ چجاردَه شَ 

( 196 همان: ) 

 ای بججججیخبججججر ز لججججذت شججججرب مججججدا  مججججا

( 9 همان: ) 

 کجججججججز دلجججججججم یکبجججججججاره بجججججججرد آرا  را

( 7 همان: ) 

 تفقججججججدی نکنججججججد طججججججوطی شججججججکرخا را
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 ا  بیجججججارافتجججججاده منجججججیو  مجججججاییدر بحجججججر 

 

 همجججه نجججور خجججدا شجججود سجججرتتجججا  پجججایاز 

 

 ، در رهگججذر بججاد اسججتنکججورویی شججمعِچججون 

 

 اسجت ننجگز  نجا چجه گوییفکجه مجرا  ننگاز 
 

( 4 همان: ) 

 مجججی تجججا خجججلاص بخشجججد  از مجججایی و منجججی

( 339 همان: ) 

 در راه ذوالجججلال چججو بججی پججا و سججر شججوی

( 346 همان: ) 

 طجججرفِ هنجججری بربنجججد، از شجججمعِ نکجججورویی

( 353 همان: ) 

 وز نججا  چججه پرسججی کججه مججرا ننججگ ز نججا  اسججت

( 33 همان: ) 

 مصرع اول بیت اول در مصرع دو  بیت آخر تکرار شده و ردالمط ع اتفاق افتاده است. 248در غزل 

 ای صججبا نکَهَتججی از کججویِ فیلانججی بججه مججن آر

د دوش چجو فجاف  می  گفجتدلم از دسجت بِشجی
 

ه مجججن آرزار و بیمجججارِ غَمجججم رافجججتِ ججججانی بججج   

با نکَهَتججی از کججویِ فلانججی بججه مججن آر  کججای صججَ

( 168 همان: ) 

در ابیات زیر نیز مصراع دو  با واژة آخر مصراع اول آغاز شده و آرایة ردالصدر ع ی العجز به کجار رفتجه در آن بجه 

 ای هر بیت کمک کرده است. تقارن آینه

 میگجججر چجججه مجججا بنجججدگان پادشجججه

 

بریخَت چون خی د و لَع َت سَ یا  لی سجَ

 

میپادشججججاهان م ججججک صججججبحگه   

( 263 همان: ) 

ب ب  تیسَ سججَ لیکججرده جججان و دل سججَ  

( 209 همان: ) 

 نتیجه( 7

در ادبیات، تعریفی جامع از تقارن بر اساس ع م ریاضی و  تعاریف تقارن و پیشینة آن در این پژوهش ابتدا پس از بررسی

 تبدیل یک تحت شئ خود با شئ یک تصویر شدن کیی معنای بهبر مبنای نظرات استوارت اراله شد که تقارن را 

که  تقارن را تشکیل می دهد و مشخص شد دانست. بر اساس این تعریف سه اصل تبدیل، ساختار و فف  کردن مبنایمی

توان اینگونه تعریف کرد که ساختار یک شئ در فالت تقارن تبدیل به ع و  می ها را در همةشرایطی انواع تقارن در هر

 سپس انواع تقارن را در چهار دستةکند و با ساختار اولیه مطابقت دارد. شود و ساختار آن تغییر نمیخود می تصویر

های مخت ف تقارن محوری در شعر بندی کردیم و به بررسی جنبهای، انتقالی و تجانسی تقسیمچرخشی، محوری یا آینه

  فاف  پرداختیم.

اده و باعجث ای در کنجار هجم قجرار دو مضامین متقارنی را به شجیوة اسجتادانههای بلاغی تصاویر فاف  با کمک آرایه

ای یا محجوری تعجابیری نظیجر تصجویر معشجوق و در تقارن آینه در ساختار غزلیات خود شده است. ایجاد تناسب و وفدت

هایی کمجک آرایجه دهجد و فجاف  بجاشود و همان تصویر را بازتجاب میساقی در جا  و قدح یا جا  جهان بین منعکس می

فجاف   تجوان گفجت،می کند.تصدیر ساختار تقارن محوری را در هر بیت ایجاد می ر تشبیه، تضاد، لف و نشر، موازنه ونظی
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ای در شجعر او بجا کمجک در اشعار خود با ع م به ایجاد تقارن توانسته است تعجادل و تناسجب را برقجرار کنجد و تقجارن آینجه

بلاغجی خجاص نیسجت،  اص نیست. بنابراین تقارن یک آرایجةخ به یک آرایةو مختص  ه استایجاد شد های مخت فیآرایه

کند تجا آن تعجادل و هجارمونی مجنظم و سجاختارمند را در ها استفاده میگیرد و از آنها را در بر میایهای از آرب که مجموعه

موسیقی بیرونی و درونجی  نگی اجزاء و افزایشایش هماهفاف  این تناسبات نیکو را برای افز یک اثر ادبی به وجود آورد.

ای و ایجاد هارمونی مناسب موججب اسجتحکا  و انسججا  غزلیجات اثر خود به کار برده و توانسته است با کمک تقارن آینه

 لفظی و معنایی آنها بیفزاید.  شناسانةهای زیباییخود شود و بر جنبه

 تعارض منافع

 فاقد هرگونه تعارض منافع است. طبق گفتة نویسندگان، پژوهش فاضر 
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